
  
  

  

  

  

   آنهاينگر در  اسلام و آثار تربيت مفاهيم آينده

  
  دکتر سوسن کشاورز

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم
  

   چکيده

.  پرجاذبـه اسـت   همگـان لازم و  يمل در خصوص آن، بـرا     أ است که انديشه و ت     يآينده مفهوم 

انـسان چـه    افراد دوست دارند بدانند سرنوشت جهان در آينـده چگونـه رقـم خواهـد خـورد؟       

 صورت گرفتـه در     يها با توجه به پيشرفت     آينده بايد داشته باشد؟    ي برا ييها اهداف و برنامه  

  مختلف، آيا بشر در آينده به عدالت، امنيت، رفاه و آسـايش دسـت خواهـد يافـت؟                  يها عرصه

 يهـا   به فعاليـت يبخش  جهت کيفيت،ي پيش آمده فعليها و موقعيت توان از رخدادها   ينه م چگو

 بايـسته و    يبينانـه از آينـده، امـر        واقـع  يامروزه فهم آينده و تـصويرساز      آينده بهره جست؟  

 ترسـيم  يمنـد   را با غايت   يکه خداوند مدبر و آگاه، نظام هست       از آنجا  .آيد ي به نظر م   يضرور

  موردي روشن شدن مسير حرکت آدمي را برا يا نگرانه  آينده ياندازها  چشم طعاً ق ؛نموده است 

صوص آنهـا   خ افراد از اين دورنماها و کسب معرفت صحيح در         ينظر قرار داده است که آگاه     

اعمال و رفتـار    و   گرايش   ، نگرش ، به بينش  يبخش  و کيفيت  يده  در جهت  يتواند نقش اساس   يم

 ايـن نوشـتار بـه دنبـال آن اسـت کـه مفـاهيم مـورد اشـاره در                 بدين منظـور  .  ايفا نمايد  يآدم

و  يي دارنـد شناسـا   ينگـر   بر مفهوم آينـده    ي دين اسلام را که دلالت آشکار و ضمن        يها آموزه

  . بيان داردي و اجتماعي آنها را در ابعاد فرديتربيتآثار 

  

  يهاي کليد هواژ

  .يتربيت، آثار  اسلام،نگر مفاهيم آينده
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  مقدمه

هاي خاطر انسان در طول تاريخ بوده و آدمي        ترين دغدغه    از اصلي  ،اهي از آينده  رفع ناآگ 
هميشه به دنبال آن بوده است كه از آينده خود آگـاه شـود وآن را بـه نحـوي كـه خـود        

 ايـن شـناخت،       اين كار براي او، شـناخت آينـده و مقدمـة            ةپاي. خواهد، سازمان دهد    مي
ها وگسترش معارف بـشري،      ه زندگي اجتماعي انسان   با توسع . بيني آينده بوده است     پيش

در علـوم   . بينـي آن دسـت يافـت        هايي براي شناخت بهتر آينـده و پـيش         انسان به دانش  
بينـي آينـده، آمـادگي بـراي آن و           دمان تاريخ، پيش   انساني و اجتماعي نيز از همان سپيده      

خـاطر فرزانگـان    دغهحتي طراحي آينده و كوشش براي تعيين آگاهانه و ارادي آينده، دغ 
، »روش تخيلـي ـ فلـسفي   «هـا،   در ايـن بـاره مـدت   . ويژه فيلسوفان بوده است اقوام و به

در چارچوب اين روش، دانشمندان و متفكران      . بيني و طراحي آينده بود      روش برتر پيش  
ها و اميدهاي جامعه انساني را        برجسته با استفادة انحصاري از قدرت تخيلي خويش، بيم        

 ـ            ده، براساس ذهنيات خود، وضعيت ايده     مرور كر   ةآل و آرماني خـود را بـه شـكل مدين
    .)۱ص  ،۱۳۷۵مومني، ( كردند فاضله ترسيم مي

اي بـه     گونه ها، هريك به   مصلحان اجتماعي، سياستمداران و حتي عارفان و سوفيست       
د انديـشان دينـي، نخـستين نمـو        نظر از جامعه مطلـوب آينـده       صرف. اند  آينده نظر داشته  

يابيم كه در چارچوب نگرش فلسفي        ترسيم جامعه مطلوب آينده را در آثار فيلسوفان مي        
خاص و متأثر از اوضاع سياسـي، فرهنگـي، اقتـصادي، اجتمـاعي جـاري، آرمـان شـهر                   

جمهوريـت افلاطـون مثَـل اعـلاي     . خويش را بر تاروپود تخيل ـ فلسفه، طراحي كردند 
ازجملـه  . ن فلسفي خاص جهان، همراه تخيل اسـت طراحي فيلسوفانه جامعه بر پاية تبيي   

توان شـهر خـداي اگوسـتين قـديس، مدينـه             گونه آرمان شهرها را مي     هاي ديگر اين   مثل
در تـداوم پيـشرفت     . مـور دانـست     فارابي، شهر آفتاب كامپانلا و اتوپياي تومـاس        ةفاضل

ا بـه تفكـر   تاريخي معارف بشري، تفكر تخيلي ـ فلسفي در علوم اجتماعي، جاي خود ر 
در اين روش، پژوهشگران و دانشمندان براي شـناخت آينـده بـه    . تاريخي ـ فلسفي داد 

هاي قبلـي     پردازند و با تكيه بر دانسته       هاي تاريخي و فلسفي مي      ايجاد پيوند ميان معرفت   
بـي و     خلدون، ماركس، اشـپينگر، آرنولـد تـوين         آثار ابن . كنند  بيني مي   خود آينده را پيش   

   .)همان( نگري هستند هايي از اين نحوه آينده نهديگران نمو
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هاي علمي    بيني  اصول اساسي خود را يافت و پيش        شناسي،    در اوايل قرن بيستم آينده    
هـا در گـذر زمـان اسـتوار شـدند و آينـده                بر مبناي عملكرد و روابط علمي بين پديـده        

مردم درك بهتـري    هنگامي كه   . هاي علوم اجتماعي، بر اين اساس شكل گرفتند         شناسايي
اي كه در حـال تكـوين اسـت،           از آينده به دست آورند، براي تأثيرگذاري مثبت بر آينده         

 ي که خداوند با تدبير خويش، نظام هـست        ياز آنجاي . هاي بيشتري خواهند داشت     فرصت
 نيـز  ي انسان در اين کرانة هستي زندگي ترسيم نموده است؛ بنابراين برا  يمند  را با غايت  

 بتواند با توجه به اين دورنما و  چشم انداز           ي در نظر گرفته است تا آدم      يهدف مشخص 
 و معرفـت    يترسيم شده و کسب شناخت و بينش پيرامون  جوانب مختلف آن با آگـاه              

 يصحيح و لازم، مسير حرکت خويش را در آينـده ترسـيم نمايـد و اعمـال و رفتارهـا                   
 يتوانـد بـه آدم ـ   يين چشم انـداز م ـ  از ايخويش را براساس آن بنيان نهد و اساساً آگاه     

.  نمايـد ي صحيح به مسير حرکت خويش کمک شايانيده ها و جهت    جهت اصلاح رويه  
به همين دليل اين نوشتار به دنبال آن است که ابتدا مفاهيم مورد اشـاره در متـون دينـي                    

 نگري دارند را شناسايي كند و سـپس         اسلام را كه دلالت آشكار و ضمني بر مفهوم آينده         
 که  يبايد توجه داشت در صورت    .  آنها بپردازد  يبعد از تحليل و بررسي، به بيان آثار تربيت        

 نمـودن  ي جهـت عمليـات  ي مناسبيدر نظام تعليم و تربيت کشور تمهيدات و سازوکارها 
  صـورت گيـرد،      ي مطالب درس  ي و محتوا  ي درس يريز  اين مفاهيم در قالب نظام  برنامه      

  . افراد جامعه خواهيم بودي و اجتماعي فرديا، در زندگقطعاً شاهد اثر سازنده آنه
  

  نگر در اسلام و آثار تربيتي آنها مفاهيم آينده

 شـامل مفـاهيم معـاد؛ مـرگ؛ انتظـار؛           در ايـن نوشـتار     ينگـر مـورد بررس ـ     مفاهيم آينده 
باشند که تحت عنوان دو دسته       يها م   از فرصت  يمند بهره و ؛ تدبير در امور   يآموز عبرت

   .اند  قرار گرفتهيمورد بررسنگر نزديک  نگر دور و مفاهيم آينده آيندهمفاهيم 
 

  نگر دور مفاهيم آينده. ۱

   معاد) الف

 بـر آينـده دارد، معـاد    ي قرآن کريم، دلالـت آشـکار  يها  که در متن آموزه   ياولين مفهوم 
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  و ايمـان   يهرچند اين مفهوم دلالت بر آينده دور دارد؛ امـا مـضمون و محتـو              . باشد  يم
قـرآن  .  در آينـده نزديـک دارد      ي آدم ـ يدهنده بـه زنـدگ       به آن، اثر مستقيم و جهت      يقلب
» باشـد  ؛ همانا نهايت و پايان به سـوي پروردگـارت مـي       إِلَى ربك الْمنتهى   وأَنَّ«: گويد  مي
ونحيا وما يهلكُنا    نموت ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا       وقَالُوا«: گويد  ، همچنين مي  ) ۴۲نجم، آية   (

       نم كم بِذَلا لَهمو رهلْمٍإِلَّا الدونَ عظُنإِلَّا ي مگفتة كساني كه ايمان به قيامـت ندارنـد   ؛ إِنْ ه 
اين است كه زندگي جز همين چند روز دنيا نيست كه ما هـم در آن مـرگ و حيـاتي را        

هـا روي علـم و    كند، ليكن اين افكار و گفتـه  جستيم و بعد هم روزگار ما را نابود مي    مي
  ).۲۴جاثيه، آية (» دليل نيست بلكه تنها يك سري وهم و خيالي است كه دارند

پنداريـد كـه مـا انـسان را      ؛ آيـا مـي   أَنما خلَقْناكُم عبثًا   أَفَحسِبتم«: فرمايد  قرآن كريم مي  
  )۱۱۶مؤمنون، آية (» بيهوده خلق كرديم

 داديم كه كار نيك و بد تو در هر شرايط و هر مقـداري كـه باشـد زيـر            به او هشدار  
 يعمـلْ مثْقَـالَ ذَرة      ومن ٭ يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره       فَمن«گيرد    نظر ومورد حساب قرار مي    

هرا ير۷ و۸زلزال، آيات (» ش .( 

  ).۳۸مدثر، آية(» ما كَسبت رهينةٌ نفْسٍ بِكُلُّ«آري، انسان در گرو عمل خويش است 
ها  بازپرسـي      ها و فكركردني    ها، گفتني   حتي از گوش و چشم و دل انسان از شنيدني         

  ).۳۷اسراء ، آية (» والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك كَانَ عنه مسؤولاًالسمعإِنَّ «شود  مي
»  الْإِنسانُ أَن يترك سـدى     أَيحسب« تكليف است  كند كه رها و بدون      آيا انسان گمان مي   

  ).۳۶قيامت، آية (
» إِنا للّه وإِنــا إِلَيـه راجِعـونَ   «كنيم  ما همه از خداييم و همانا به سوي او بازگشت مي     

  ).۱۵۶بقره، آية (
 نفْسٍ   كُلُّ ولتجزى«شود    هر نفسي بر اساس آنچه كه كسب كرده است پاداش داده مي           

تبا كَس۲۲جاثيه، آية (» بِم.(  
 خـردل كـار     ةوزن يك دان    حتي اگر هم   !اي پسرم : فرمايد  لقمان به فرزند خويش مي    «

هاي سخت باشد و يـا       ترين مناطق و در درون سنگ        خواه اين كار در محكم     ،انجام دهي 
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مـين و   تـرين جاهـا و در درون ز         هـا باشـد و يـا در عميـق          در دورترين مناطق و آسمان    
كـاري از  هـيچ  آورد و   بـالاخره خداونـد آن عمـل را در روز قيامـت مـي          ؛ها باشد  خاك

  ).۱۵لقمان، آية  (»ماند ديدگاه خداوند مخفي نمي
قرآن كريم درخصوص عالم قيامـت تعبيـرات مختلفـي دارد و هـر تعبيـري بـابي از             

  :فته است در اين تعبير دو نكته نه،الاخر است  يكي از آنها اليوم.معرفت است
اي كـه اول و        دوره ،يكـي : شـود    حيات انسان، مجموعاً به دو دوره تقسيم مـي         )الف

ناپـذير   اي كه آخـر اسـت و پايـان     و ديگري دوره  )  دنيا  دورة( .پذيرد ميابتداست و پايان    
  ).دوره آخرت( است

ز ايـم و ا      دوم نرسيده   كنيم و به دورة     اول و نخستين را طي مي       ةاكنون كه دور    هم )ب
ما پنهان است، سعادت ما در اين روز و آن روز به اين است كـه بـه آن دوره و آن روز                       

 از آن جهت بسته به اين ايمان اسـت كـه مـا را               ، سعادت ما در اين روز     .ايمان پيدا كنيم  
يـابيم كـه اعمـال و رفتـار مـا از كـوچكترين        كند و درمـي     اعمال مي  العملِ متوجه عكس 

 ، ما روز اول و روز آخر دارند       ترين آنها مانند خود    دارها تا بزرگ   گفتارها و كر   ،ها  انديشه
مانند ودرروز ديگـر   كه درروز اول پايان يابند و معدوم گردند، بلكه باقي مي  چنين نيست 

 تهرا نيكو سـاخ    كردكه اعمال ونيات خود    پس بايد تلاش  . شود  حساب آنها رسيدگي مي    به
آميـز   آميز يـا شـقاوت     چراكه ماية حيات سعادت    ؛ي گام برداشت  يوهمواره در راه نيكخو   

، قرآن كريم ايمان بـه      يرو ينااز  . انسان درآن جهان، اعمال ورفتار او دراين جهان است        
 درواقع يكي ازآثار اساسي     ؛شمارد  آخرت را براي سعادت بشر يك امرحتمي ولازم برمي        

  .دهد ي و جهت مياعتقاد به عالم آخرت اين است كه به ما و انديشه و هستي ما معن
  

   ايمان به معادي تربيتآثار

برد و زنـدگي را بـراي او         مهمترين چيزي كه انسان از آن رنج مي        :بهجت و انبساط  . ۱
  .هاست كه زندگي آدمي را احاطه كرده است  انواع نگراني،سازد ناگوار مي

ه، ي كه دامنگيـر انـسان شـد     يها  هاي از دست رفته و زيان      نگراني از گذشته و فرصت    
 قواي جسم و    ، اموال ،نگراني از آينده و پايان زندگي و از دست دادن دوستان و بستگان            
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     كـه همچـون طوفـاني، آرامـش         اي  بينـي نـشده      پيش جان و نگراني از حوادث گوناگون 
  .زند زندگي را بر هم مي

ساعات كار نسبت به گذشـته  ، هاست  عصر راحتي انسانتي عصر ما از جهاز آنجا که 
هـاي عظـيم كارخانجـات       بارها از دوش انسان برداشته شده و بر دوش چـرخ          كم شده،   

    كارهاي مشكل و سنگين را بر عهده گرفته،         ل برقي يها، وسا    خانه افتاده و حتي در درون
هاي مطبوع و مـدرن،    ل و سرگرمي  يتر و مجهزتر گرديده است و انواع وسا         ها مدرن   خانه

رود انسان عصر ما در       ت؛ با اين حال انتظار مي     اي به زندگي انسان بخشيده اس       رنگ تازه 
آرامش كامل فرو رود و از سلامت كامل جسم و روح برخوردار باشد ولي بـه روشـني                  

دهد، بيماران رواني روز به روز        بينيم اضطراب و نگراني او را بيش از هميشه رنج مي           مي
 مـواد مخـدر در      پناه بردن به مشروبات الكلـي و       بيشتر، خودكشي در حال گستردگي و     

عامل اصلي اين امر عمدتاً احساس پـوچي و بـي هـدف بـودن زنـدگي،                 . افزايش است 
فرسا، تصوير وحـشتناك از چهـرة مـرگ و           احساس نداشتن پناهگاه در مشكلات طاقت     

  . جهان و آيندة زندگي شخصي استةبدبيني آزاردهنده و گاه ترس از آيند
 تـوأم بـا آرامـش و    ،آن عـالم  يدان دربدون شك ايمان به سراي ديگر و زندگي جاو     

  .ها پايان دهد تواند به اين نگراني عدالت مي
 در ،پروفسور يونگ، استاد معروف روانكاوي كه از دسـتياران مـشهور فرويـد اسـت     

دو سوم بيماراني كـه از سراسـر جهـان بـه مـن مراجعـه                : گويد  يكي از سخنان خود مي    
معني بودن زنـدگي    درد بزرگ يعني پوچي و بياند افراد باسواد و موفقي هستند كه      كرده

هد، علت اين است كه بشر قرن بيستم به خاطر پيـشرفت تكنولـوژي و               د آنها را رنج مي   
نظري و تعصب، مذهب را از دسـت داده و سرگـشته در جـستجوي روح خـويش            كوته

معنـي بـودن و پـوچي        مذهبي سبب بـي    است و تا مذهبي نيابد آسايش ندارد، چراكه بي        
  ).۴۱۳ص، ۱۳۶۹ مكارم شيرازي، (شود ندگي ميز

دارند و  ) از آينده ( آگاه باشيد، اولياء و دوستان خدا، نه ترسي       « :فرمايد قرآن كريم مي  
يونس، آيـات   (» آنها در زندگي دنيا و در آخرت شاد و مسرورند         ) ... از گذشته (نه غمي   

۶۲-۶۴.(  
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 است؛ چراكه   يبين  ط آفريني، خوش  زايي و انبسا    اولين اثر ايمان به معاد از نظر بهجت       
دهد؛ به اين نحـو       ي خاص مي   شكل ايمان به جهان آخرت، تلقي انسان رانسبت به جهان        

دانـد و ايـن امـر         كه فرد آفرينش را هدفدار و هدف را خير، تكامل و سعادت خود مـي              
بينانـه    مسلماً ديد انسان را نسبت به نظـام كلـي هـستي و قـوانين حـاكم بـر آن خـوش                     

دلي اسـت؛   زايي و انبساط آفريني، روشن  دومين اثر ايمان به معاد از نظر بهجت       . زدسا  مي
بينـي فـضاي    بيند و همـين روشـن    چراكه انسان، جهان را به نور حق و حقيقت منور مي          

سازد و سومين اثر ايمان به معاد در ايـن خـصوص، اميـدواري بـه         روح او را نوراني مي    
   ).۱۲۱توبه، آية (إِنَّ اللّه لاَ يضيع أَجر الْمحسِنِين نتيجه خوب تلاش خوب است؛ چراكه 

 ايمان به جهان آخـرت،    . چهارمين اثر از جهت بهجت و انبساط، آرامش خاطر است         
جهـان را در  حـوادث  بخشد و دلهره و نگراني نـسبت بـه            به انسان اعتماد و اطمينان مي     

 آن  آثار بـسزايي   ي اين دنيا و پوياي    يدگ به زن  ي و  در معنابخش    سازد  برابر انسان زايل مي   
  : دارد؛ چراکه فرد درخواهد يافت که

 زندگي دنيوي جز مزرعه و كشتزاري براي حيات اخروي نيست و تمتعات مادي              .۱
  :رسيدن انسان به سعادت ابدي نگردداز باشد كه مانع  تا آنجا مجاز مي

»  وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيـوانُ لَـو كَـانوا يعلَمـونَ           ولَعب  هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو     وما«
  ).۶۴آيه عنكبوت،(

هـاي     به دست آوردن رضـاي الهـي، پـاداش         ةها به انگيز     تحمل شدايد و ناگواري    .۲
  :اخروي بزرگي را به دنبال دارد

 ٭تهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنـا للّـه وإِنــا إِلَيـه راجِعـونَ               أَصاب إِذَا الَّذين ٭ الصابِرِين   وبشرِ... «
كأُولَـئ هِملَيونَعدتهالْم مه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن رم اتلَو۱۵۷-۱۵۶بقره، آيات ( » ص.(  
ان اي بـه سـوي جه ـ     حيات نيست بلكـه دريچـه       ايمان به معاد، مرگ پايان     ة بر پاي  .۳

ايها الناس انا و اياكم خلقنا للبقاء لا للفنـاء      « :فرمايند  مي )ع(عليامام  كه   ابدي است، چنان  
 نـه  ،ايم  ما و شما براي بقا و پايداري آفريده شده!اي مردم؛ لكنكم من دار الي دار تنقلون   

 ،ق۱۴۱۴ مفيـد،  (.شـويد    ليكن شما ازسرايي به سراي ديگر منتقل مي        ؛براي فنا و نابودي   
  ).۱۲۷ص
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ها و كيفرهاي الهـي در        اي كه به جهان آخرت و پاداش        فرد و جامعه  : تقوي و پاكدامني  . ۲
 ومـن  ٭ يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يـره        فَمن«: سراي ديگر ايمان دارد و بر اين عقيده است كه         

    هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعگناه و پليدي دوري گزيـده و بـه    ؛ درنتيجه از  )۸-۷زلزله،آيات(» ي 
، ابراز ندامت كرده و بـه       گناهي آلوده گردد   آورد و اگر احياناً به      فضيلت و پاكي روي مي    
از ايـن رو، قـرآن كـريم يكـي از صـفات پرهيزكـاران و                . كنـد   درگاه الهي اسـتغفار مـي     

» رة هم يوقنونَ  وبِالآخ«: فرمايد  يافتگان را، ايمان راسخ به عالم آخرت دانسته و مي           هدايت
  ).۴بقره، آية(

خوانـد، آنـان را بـه         منان را به پرهيزكاري فـرا مـي       ؤو درجاي ديگر، پس از آن كه م       
بينند، سفارش نموده و بار ديگر آنـان   توجه و تأمل در آنچه براي سراي ديگر تدارك مي     

  :فرمايد آنجا كه مي. كند را به پرهيزكاري دعوت مي
 بِمـا  خـبِير  نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّـه إِنَّ اللَّـه           ولْتنظُرذين آمنوا اتقُوا اللَّه      أَيها الَّ  يا«

   ).۱۸حشر، آية (» تعملُونَ
شود كه آنان يكسان نبوده و فقـط         دوزخيان را يادآوري مي    آنگاه وضعيت بهشتيان و   
  : بهشتيان رستگار خواهند بود

   ).۱۸حشر، آية .(» الْجنة هم الْفَائزونَأَصحابستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة  يلَا«
 دربرابرخـدا و خلـق      ،فردي كه به روز بازپسين اعتقاد دارد       :تعهد و احساس مسئوليت   . ۳

 .باشـد  يتفـاوت نم ـ  ها بـي  ها و نابساماني احساس مسئوليت نموده و در برخورد با تباهي   
مهـري    دسـتان و بـي    يتفاوتي نـسبت بـه ته       قرآن كريم يكي از صفات منكران معاد را بي        

  :فرمايد نسبت به يتيمان دانسته و مي
»تأَيينِ     أَربِالد كَذِّبي ي٭ الَّذ كفَذَل     يمتالْي عدي يلَا ٭ الَّذينِ      وكـسامِ الْملَى طَعع ضحي 

  ).۱۰۳ماعون، آية(
ايمان به معاد يعني اعتقاد به اين كه انسان در جهان آخرت در برابر اعمالي كه انجام                 

  . مورد بازخواست قرار خواهد گرفت،داده
» ما كُنتمع أَلُنسلَتلُونَومع۹۳آية نحل،(» ت.(  
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  .يابد بالاتر از آن اعمال خود را حاضر مي
  ).۴۹آيةكهف،(» ًووجدوا ما عملُوا حاضرا«

 ؛هـا سـازگار نيـست    بنـدوباري  شك، چنين ايمان و اعتقادي با هوسـراني و بـي        بدون
بندوبار، عالم قيامت را زيرسـؤال بـرده و در وجـود          ران و بي  سهاي هو  جهت انسان  بدين

  :فرمايد  قرآن كريم در اين باره مي.نمايند آن ابراز شك مي
  ).۶-۵آيات قيامت،( » أَيانَ يوم الْقيامةيسأَلُ ٭ه  يرِيد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامبلْ«

  :گردد كه فرمود  روشن مي)ع(از اين جا اهميت اين سخن امام علي
  ).۱۹۰خطبه صالح، البلاغه، صبحي نهج( »بذلك واعظاً لمن عقل  وكفيمة القيايةالغا ان«

 كه قلمرو انديشه و نظر انسان        ايمان به معاد اين است     ةيكي از آثار سازند   : نگري  آينده. ۴
دهد انسان با ايمان، دنيـا را گـذرگاه و سـراي آخـرت را قرارگـاه ابـدي                   گسترش مي  را

اي   ايــن بــاور دينــي مايــة بلنــدهمتي و تــلاش فزاينــده بــراي نيــل بــه آينــده،دانــد مـي 
نگـري و داشـتن اميـد بـه      گردد؛ چراكه از نظـر روانـي آينـده       ساز و تابناك مي    سرنوشت

كننده در خودباوري، از خود مايـه گذاشـتن، پـشتكار و پايـداري         يي روشن و تعيين   فردا
  :فرمايد  مي)ع(امام علي. انسان نقش بسيار مؤثري دارد

هـاي ديگـر را       آنـان جهـان   . آگـاه اسـت     هاي كوردل و نا    انداز نهايي انسان    دنيا، چشم 
داند كه سـراي ابـدي در        مي بيند و   بين آينده را هم مي     بينند، اما انسان بصير و روشن       نمي

بـه دنيـا بـا ديـد ابـزاري          ( نگـرد   انسان بصير از طريق دنيا به آخـرت مـي         . پس دنياست 
به دنيـا بـا ديـد غـايي نگـاه           ( نگرد   به خود و دنيا مي     ،ولي انسان فاقد بصيرت   ) نگرد  مي
گيـرد و انـسان فاقـد         انسان بصير از دنيا براي آيندة خـويش زاد و توشـه برمـي             ) كند مي

  ).۱۳۳ همان، خطبة (كند صيرت براي دنيا توشه و زاد آماده ميب
واي بـر   : فرمايـد   قرآن كريم به كساني كـه داد و سـتد دارنـد مـي             :  به اعمال  يده  جهت. ۵

 لـيكن   ؛گيرند سـعي دارنـد تمـام بگيرنـد           كساني كه وقتي از مردم پيمانه مي       ،فروشان كم
  :فرمايد دهند؛ سپس مي  كم ميهرگاه بنا دارند پيمانه بدهند و يا وزن نمايند،

  ).۵مطففين، آية ( » عظيمٍليومٍ ٭ يظُن أُولَئك أَنهم مبعوثُونَ أَلَا«
  :نقل شده است كه) ع(در كتاب غررالحكم از امام علي
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  ).۳۷ص، ۱۳۷۸ ،۱ج ،آمدي (»معاد قرار ده تا صالح شوي هم خود را در«
) ع( منـان علـي   ؤ به قدري آشكار اسـت كـه اميرم        حسن اعمال  تأثير ايمان به معاد در    

 كوشـد و  نمـي   حسن اعمال خـويش  در كه ايمان به آخرت دارد و  كند ازكسي   تعجب مي 
 ،۲ج همـان،  (»للاعمـال جـزاء أكيـف لايحـسن عملـه          عجبت لمن تعلم ان   « :فرمايند  مي
  ).۴۹۵ص

  :فرمايند هاي اهل يقين مي نيز در خصوص علائم و نشانه) ص(رسول اكرم
هـا   و براي رسيدن به آن تلاش در نيكـي       (آنها به بهشت ايمان دارند لذا مشتاق آنند         «
و گـرد گنـاه   (كننـد   و به آتش دوزخ يقين دارند، لذا براي رهايي از آن سعي مـي           ) دارند
و يقين دارند كه حساب روز قيامت حـق اسـت؛ لـذا بـه حـساب خـويش                   ) گردند  نمي
  ).۲۳ق، ص۱۴۰۴حراني، ) (برسندپيش از آنكه به حساب آنها (رسند  مي

 بقـره، (»  فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِـإِذْن اللّـه         منقَالَ الَّذين يظُنونَ أَنهم ملاَقُوا االلهِ كَم        «
  ).۲۴۹آية 

كه ايمان به ملاقات خدا و معاد داشتند، گفتند پيـروزي مربـوط بـه جمعيـت                  كساني
شـوند، مـا       چه بسا گروه كمي كه بر گروه زياد به اذن خدا پيروز مـي              ؛زياد يا كم نيست   

  . الهي خود عمل كنيم كه خداوند با صابران استةبايد حمله كنيم و به وظيف
گويند يكـي   كنند ومي  درقيامت اقرارمي،تفاوت هستند كه در برابر محرومان بي   كساني

  ).۴۲مدثر، آية(»  نك نطْعم الْمسكينمولَ« .هاست تفاوتي دوزخ اين بي ازعوامل سقوط ما به
اعتنايي به يتيم و محروم به خاطر ايمان نداشتن           خوانيم كه بي    در سورة ماعون نيز مي    

  . به قيامت است
 .هـا دارد   اي در اعمـال انـسان       شك ايمان به معاد تأثير بسيار عميـق و گـسترده           بدون

بينـي    رفتار هركس با جهان    ،يا به تعبير ديگر   اصولاً اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوست       
وكاسـت   مک داند تمام اعمالش بي     كسي كه مي   او ارتباط و پيوند مستقيم و تنگاتنگ دارد،       
چيز آگاه است، نـه      گيرد كه قاضي آن از همه       به زودي در دادگاهي مورد بررسي قرار مي       

ديدنظر دارد، سپس بر    اي و نه حكم دادگاهش تج       نه رشوه  ثر است و  ؤاي در آن م     توصيه
بيند، بلكه از ديدگاه ديگر اعمال او همگـي محفـوظ اسـت و                طبق آن پاداش و كيفر مي     
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  آبـرو يـا سرشكـستگي،        مايـة  .گيرد و در زندگي ديگر با اوست        رنگ ابديت به خود مي    
آرامش يا شكنجه اوست و به دنبال آن سعادت جاودان يا عذاب هميشگي است؛ مسلماً               

العـاده    كوشد بلكه در انجام اعمال گوناگون، فوق        قط در اصلاح خود مي    چنين كسي نه ف   
  . آيات قرآن ذيل، بازگوكنندة اين حقيقت است.سختگير و موشكاف است

؛ پـس هـركس    صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحـدا       عملًافَمن كَانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ       «
وردگــار را دارد، بايــد عمــل صــالح انجــام دهــد وكــسي را در عبــادت  اميــد لقــاي پر

  ). ۱۱۰كهف، آية (» .رش شريك نكندپروردگا
...  لَـم نـك مـن الْمـصلِّين     قَالُوا ٭ سلَكَكُم في سقَر ا م٭ الْمجرِمين  عنِ ٭يتساءلُونَ  .... «
كنند که چه چيزي      هاي بهشتند و از مجرمان سؤال مي        اغآنها در ب   نكَذِّب بِيومِ الدينِ؛     وكُنا

ما از نمازگزاران نبوديم و اطعـام مـستمند         ) مجرمان(گويند    مي فرستاد؟   شما را به دوزخ   
كرديم و پيوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم و همواره روز جـزا را انكـار                نمي
  ).۴۶-۴۰مدثر، آيات (» كرديم مي

  
  مرگ)ب

 به خصوص فرآن کريم به کار رفتـه اسـت و          ي دين يها  که در متن آموزه    يمدومين مفهو 
 ةاين مفهوم نيز با آنکه درخـصوص آينـد        .  باشد ي بر آينده دارد، مرگ م     يدلالت آشکار 

 ي بر عملکرد آدم   يثير اساس أ که ايمان و باور به آن، ت       ييجا   از آن   و گويد ي سخن م  ،دور
 مهـم ايفـا   ي نقـش ي آدم ـي بـه زنـدگ  يبخش کيفيتتواند در   ي او دارد، م   يدر حيات دنيو  

 قرآن كريم، تعبير خاصي درخصوص ماهيـت مـرگ دارد و در ايـن مـورد كلمـه                  .نمايد
 هرگـاه كـسي     .توفي و استيفاء هردو از مـادة وفـاء هـستند          . را به كار برده است    » توفي«

 كـار   در زبان عرب كلمه تـوفي رابـه  ،وكاست دريافت كند چيزي را به كمال و بدون كم      
در چهارده آيه از آيات قرآن كريم اين تعبير در مورد مرگ آمده است، از همـة                 . برند  مي

شود كه مرگ از نظر قرآن، تحويل گرفتن اسـت، يعنـي انـسان در              آنها چنين استنباط مي   
  .شود به تمام شخصيت و واقعيتش دريافت ميتوسط مأموران الهي، حين مرگ، 

  :شود استنباط مياز اين تعبير قرآن مطالب ذيل 
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 عالمي به عالم ديگر است و حيات        ز نابودي و فنا نيست، انتقال ا      ، مرگ، نيستي  )الف
  .يابد اي ديگر ادامه مي گونه انسان به
واقعـي محـسوب    » مـن «دهـد و       آنچه شخصيت واقعـي انـسان را تـشكيل مـي           )ب

شوند و     نمي ي تحويل ي زيرا بدن و توابع آن به جا       ؛گردد، بدن و جهازات بدني نيست       مي
دهد  كه شخصيت واقعي را تشكيل مي      چيزي آن. گردند   تدريجاً منهدم مي   ،درهمين جهان 

  .تعبيرشده است» نفس«گردد، همان است كه درقرآن ازآن به  واقعي محسوب مي» من«و
 نفس انسان كه ملاك شخصيت واقعي انسان است و جاوداني انـسان بـه واسـطة     )ج

.  گرفتـه اسـت  ر و مرتبه در افقي مافوق ماده و ماديات قرا     از نظر مقام   ،جاودانگي اوست 
 اما طبيعت در اثر تكامـل جـوهري         ؛نفس هرچند محصول تكامل جوهري طبيعت است      

شـود و در      شود، افق وجوديش و مرتبه و مقام واقعيتش عوض مي           كه تبديل به نفس مي    
  . گيرد  ميرسطح بالاتري قرا

  :فرمايد خداوند در قرآن كريم مي
؛ بگـو   ملَاقيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادةفَإِنه إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منه     لْقُ«

سـپس بـه سـوي    . كنيد، سرانجام با شما ملاقات خواهد كرد      اين مرگي كه از آن فرار مي      
دانيـد خبـر      ما را از آنچه مـي     شويد و ش    كسي كه از پنهان و آشكار با خبر است برده مي          

  ).۸جمعه، آية (» دهد مي
انبياي بزرگ الهـي    . ترين قوانين اين عالم است      ترين و گسترده    گ از عمومي  قانون مر 

. مانـد   ميرند و جز ذات پاك خداوند در اين جهان باقي نمـي             و فرشتگان مقربين همه مي    
  ).۲۷رحمن، آية . (»ك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ وجه ربويبقَى ٭ من علَيها فَان كُلُّ«

باشـد كـه بـه     يكي از دلايل ترس از مرگ، عدم ايمان به زنـدگي پـس از مـرگ مـي      
صورت باور عميق در وجود انـسان قـرار نـدارد و بـر افكـار و عواطـف آدمـي حـاكم                  

 ؛علت ديگر براي ترس از مرگ دلبـستگي بـيش از حـد بـه دنيـا اسـت                  . نگرديده است 
 عامـل سـوم خـالي بـودن سـتون        .افكنـد   ي مـي  يچراكه مرگ ميان فرد و محبوبش جـدا       

  . عمل استةحسنات و پر بودن ستون سيئات نام
  :در سورة واقعه آمده است

»نحن       نحا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد ينوقبس؛ ما در ميان شما مرگ را مقدر سـاختيم           بِم 
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  ).۶۰واقعه، آية (» گيرد  نميو هر گز بر ما پيشي
  :است كه سورة ق بيان گرديده و نيز در 

»اءتجو      كذَل قبِالْح توةُ الْمكْرا س؛     ميدحت هنم و سرانجام سكرات مرگ به حق       كُنت
  ).۱۹ق، آية (» گريختي رسد، اين همان چيزي است كه از آن مي فرا مي

ر عدمي و به معني فناست ولي اين برداشـت هرگـز            كنند مرگ يك ام     غالباً تصور مي  
 مـرگ از نظـر   . موافق نيست،شود ل عقلي به آن رهنمون مي    يبا آنچه در قرآن آمده و دلا      
 يك انتقال و عبور از جهاني به جهان ديگر اسـت ولـذا در               ؛قرآن يك امر وجودي است    

 دريافت روح از تن     بسياري از آيات از مرگ تعبير به توفي شده كه به معني بازگرفتن و             
  .به وسيلة فرشتگان است

ها كه بيشتر و بهتـر بينديـشند    انسان توجه به حقانيت مرگ هشداري است براي همة  
  . ن آماده سازندآو از راهي كه در پيش دارند با خبر شوند و خود را براي 

 .دهستند كه بيشتر ياد مـرگ هـستن    ترين افراد كساني  خوانيم كه زيرك    در روايات مي  
  ).۱۳۵ ص،۱۳۸۰مجلسي، (

  
   ياد مرگي تربيتآثار

ياد مرگ را زياد كنيد كه داراي چهار        که  نقل شده است    ) ص(اي از رسول خدا     در جمله 
  :اثر است

  ؛»كند  گناهان شما را پاك مي؛فانه يمحض الذنوب «.۱
  ؛»كند  مفرط شما را به دنيا كم ميةعلاق؛ و يزهد في الدنيا «.۲
هـا و    جلو مستي،هرگاه در حال غني ياد مرگ كنيد؛ ندالغني هدمهفان ذكرتموه ع  «.۳
  .»گيرد هايي را كه از سرمايه و ثروت است مي طغيان
 و هرگـاه در حـال تنگدسـتي و فقـر            ؛و ان ذكرتموه عند الفقر ارضاكم بعيـشكم        «.۴

 انسان ياد مرگ افتد و فكر اين باشيد كه چگونه بايد در دادگاه الهـي پاسـخ درآمـدها و                   
شـود     قهراً به همان مقدار كم راضي و خشنود مي         ،ها و محرومان جامعه را بدهد       مصرف

  ).۴۴۴ كلام ،البلاغه نهج (»زيرا اگر مالي ندارد مسئوليتش هم كمتر است
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 س هـرك  ؛و من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بالـسير         «: فرمايد  مي) ع(حضرت علي 
گرم و راضي است و ديگر حرص و بخـل در   با مقدار كمي از دنيا دل   ،زياد ياد مرگ كند   

  ).۱۳۶ص ،۱۳۸۰مجلسي، (» او نيست
 زيـاد يـاد مـرگ كنـد از     س هـر ك ـ ؛ي من خـداع الـدنيا  نجمن اكثر من ذكر الموت      «
  .)۱۶۲ص ، ۱۳۷۸آمدي، (» كند هاي دنيا رهايي پيدا مي حيله
ش  مرگ را در جلو خود ببيند و منتظر        سهرك؛  من ترقب الموت سارع الي الخيرات     «
   ).همان( »دهد  هرچه بيشتر كارهاي خير انجام مي،باشد
  المـوت يميـت    ذكـر «: فرمايند ارزش ياد مرگ چنين مي     نقش و  در) ع(امام صادق  و

  ويقوي القلب بمواعداالله ويرق الطبع ويكسر اعلام الهوي و          الغفلة الشهوات ويقلع منابت  
  هـاي غفلـت   برد؛ ريشه مي  زبينها را ا ياد مرگ، شهوت  » يحقر الدنيا  الحرص و  يطفي فار 

؛ روحيـة انـسان را از   كند مي  الهي محكم  هاي ا با وعدهكند؛ دل انسان ر را يکسره از برمي 
شكند؛ آتش حـرص      ها را مي    هاي هوس   دهد؛ ياد مرگ نشانه     قساوت به لطافت سوق مي    

  ).۱۷۱، صهمصباح الشريع(» كند را خاموش و دنيا را در جلو چشمان انسان كوچك مي
  

  نزديكنگر  مفاهيم آينده .۲

  انتظار) الف

 بـر   ي از مفاهيم مورد اشاره در مضامين دين اسلام است که دلالـت آشـکار              ي يک ،انتظار
.  دارد ي آدم ي با زندگ  ي اشاره دارد که تلازم منطق     ياين مفهوم به آينده نزديک    . آينده دارد 

 معـين،   انتظـار؛ ةكلم ذيل امه،ن لغت دهخدا، (بودن  راه هداشتن و چشم ب    انتظار يعني چشم  
 مطلـوب،   اي  يندهآراه   چشمداشت يك تحول، چشم به    )  انتظار ةذيل كلم  فرهنگ فارسي، 

تـوان   ها عجين شـده اسـت و مـي       انسان ةبه اين معنا، انتظار مفهومي است كه با نهاد هم         
  . ها به نوعي منتظرند گفت كه همة انسان

همزاد انسان است و اگر اميد به آينده را از افـراد  به بيان ديگر، انتظار يا اميد به آينده  
كـه رسـول     چنـان .بگيرند، سرنوشتي جز سكون، ركود، مرگ و تبـاهي نخواهـد داشـت       

  :مي فرمايند) ص(اكرم
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 رحمت است و اگر اميد نبود هيچ مادري فرزنـدش را شـير       ةاميد براي امت من ماي    «
  . »كاشت داد و هيچ باغباني درختي نمي نمي

ظة زندگي انسان با اميد همراه است و او هر دوره از عمر خود را بـه اميـد                   لحظه لح 
 اين اميد به آينده و انتظار تحقق فـرداي بهتـر،       .گذارد  سر مي  رسيدن به دورة بعدي پشت    

  . جويي انسان است خود ريشه در يك ويژگي فطري دارد و آن كمال
هـاي پيـشرفت و     ن بـه قلـه    انسان همواره طالب رسيدن به مراتب بالاتر و دست يافت         

هايي در سـطح كمـال مـوردنظر و تـلاش و      ها با تفاوت ترقي است و اين در همة انسان      
در هـر حـال،   . گيـرد، وجـود دارد   جديتي كه براي رسيدن به كمال مطلوب صورت مـي     

تـر   اي است در وجود انسان كـه هرچنـد فـروزان            انتظار و چشم به راه آينده بودن شعله       
ويايي فرد بيشتر خواهد بود و برعكس، هرچـه ايـن شـعله بـه سـردي             باشد، تحرك و پ   

 تاآنجاكه افراد تبديل بـه موجـوداتي        ؛پذيرد بگرايد، تلاش و فعاليت انسان نيز كاستي مي       
شوند و اين همان حالتي است كـه در           تحرك مي   گير و بي   نشاط، گوشه   روح، بي   سرد، بي 

اصلي آن، خشكيدن نهال اميـد در وجـود        كنند و عامل      روانشناسي به افسردگي تعبير مي    
با توجه به اهميت و نقـش اساسـي اميـد بـه آينـده و انتظـار فـرج در        . باشد ها مي  انسان

ها، مكتب اسلام تـلاش نمـوده اسـت بـا تقويـت ايـن روحيـه، تـلاش و                      زندگي انسان 
سرزندگي جوامع اسلامي و مسلمانان را به نهايت درجه خود رسـانده و آنهـا را در هـر          

  . زمان پويا و پايدار نگهدارد
هاي دين اسلام بـه كـار    آيد اميد به آينده و انتظار فرج به دو معنا در آموزه به نظر مي  

  :رفته است
سو با فضيلت    كرده است كه ازيك    معنا، مكتب اسلام تلاش    دراين: انتظار به معناي عام   . ۱

 با نكوهش يأس، نااميـدي،      و اميد به آينده و از سوي ديگر       » انتظار گشايش «بخشيدن به   
 تلاش و تكاپوي سازنده را در افراد جامعـه اسـلامي زنـده         ةدلسردي و دلمردگي، روحي   

  . نگاه دارد و از ايجاد حالت يأس و نااميدي در زندگي شخص مسلمان جلوگيري كند
اهتمام دين اسلام  به اين معناي عام از انتظار و اميد به آينده تا بدان حد بوده كـه از                     
يك سو اميد به فرارسيدن گشايش از سوي خداوند در زمـرة برتـرين اعمـال برشـمرده                  
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شده و از سوي ديگر يأس و نااميدي از رحمت خداوند ازجمله گناهان كبيره بـه شـمار      
هـاي كـافران برشـمرده و از          قرآن كريم نااميدي از رحمت خدا را از ويژگي        . آمده است 

  :دكن چنين نقل مي) ع(زبان حضرت يعقوب
وجو كنيد و از رحمـت خـدا مـأيوس           برويد و از يوسف و برادرش جست      ! پسرانم«

  .)۸۷ ةيوسف، آي(» شوند نشويد كه تنها گروه كافران از رحمت خدا مأيوس مي
به طور كلـي  » انتظار فرج«شايد بتوان گفت بسياري از رواياتي كه در آنها به فضيلت   

قويت روحية اميـد بـه آينـده و مقابلـه بـا             و بدون ذكر متعلق فرج اشاره شده، به اصل ت         
  . اند حالت نااميدي و بدبيني نسبت به آينده نظر داشته

در اين معنا، انتظار گشايش و اميد به آينده از حالت امري            :  انتظار به معناي خاص    .۲
محدود، سطحي و فردي خارج شـده و تبـديل بـه امـري گـسترده، عميـق و اجتمـاعي               

ينكه دين اسلام، اميد به آينده و انتظـار را يـك گـرايش فطـري و                 با توجه به ا   . گردد  مي
داند، تلاش نموده است كه اين گرايش را از يك سو توسـعه و              جوهرة زندگي انسان مي   

اي   آن است که  چشم به راه آينـده  يدر اينجا به معنا    انتظار.  تعميق بخشد  ي ديگر از سو 
در ايـن  . لق در جهـان حـاكم شـود   باشيد كه حقيقت مطلق، عدالت مطلق و معنويت مط      

هـا، بـراي همـة        گيرد كه اگر بيايد نهايت خوبي       معنا، انتظار تنها به ظهور مردي تعلق مي       
  .)۱۴ ،ص۱۳۸۳شفيعي سروستاني ،. (ها در سراسر جهان فراهم خواهد شد انسان
  

  هاي انسان منتظر ويژگي

 بينش و نگرش و عملکرد       بر ي عام و خاص انتظار چه اثر      يحال بايد ديد اعتقاد به معنا     
 چـه  ي را به دنبال خواهد آورد و انسان منتظر بايد دارا   يفرد خواهد داشت و چه تعهدات     

  . باشدييها خصيصه
اي كـه در      هاي انسان منتظر اين است كه بـه واقعـه           يكي از ويژگي  : انديشيدن به آينده  . ۱

: ه ما كرامت فرموده اسـت     خداوند دو هدية بزرگ ب    . آينده اتفاق خواهد افتاد، ايمان دارد     
نخست اين كه قيامت را وعده داده است و در آينده اتفاق خواهـد افتـاد، دوم ايـن كـه                     

بيني كـرده اسـت كـه در آن، شـيعيان             اي را به نام عصر ظهور پيش        آينده. موعودگراست
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هـاي تربيتـي      بنابراين يكي از ويژگـي    . اند  منتظر دوازدهمين حجت الهي، حضرت مهدي     
  . انديشد هاي خاص مي اي با وقايع و ويژگي تظر اين است كه به آيندهانسان من

 نوجـوان و جـوان     ،آمادگي، به معناي آن است كه نسل منتظر، اعم از كـودك            :آمادگي. ۲
بايـد ايفـا    بايد بداند كه در عصر ظهور چه مسئوليتي برعهـده دارد و چـه نقـشي را مـي               

امـام  . حكومـت جهـاني را داشـته باشـد        انسان منتظـر بايـد آمـادگي كـارگزاري          . نمايد
.  شرايط و مسائل مواجـه شـود  ،ها به نيرو و فردي نياز دارد كه بتواند با پديده       ) عج(زمان

هاي خودشان را گسترش ندهنـد،    ها و تخصص    دوران غيبت، قابليت   اين امر كه افراد در    
فـت و بيـنش      مـورد نيـاز، کـسب معر       يها يازجمله آمادگ . با مفهوم انتظار، تطابق ندارد    

اين موضوع تا بـدان درجـه از     . نسبت به وجود مقدس امام و حجت زمان خويش است         
و  )ص(سنت از پيـامبر     که به طريق شيعه و اهل      ياهميت قرار دارد که در روايات بسيار      

هـرکس بميـرد و امـام زمـانش را      «ائمه معصومين نقل شده است چنين آمده اسـت کـه    
 مورد نياز   ي آمادگ ؛)۳۶۸ص،  ۱۳۸۰ ،۸ج ،مجلسي(»  مرده است  ينشناسد، به مرگ جاهل   

 چنانکه  ؛باشد ي پيراستن خود از خصايص ناپسند و آراستن خود به اخلاق نيکو م            ،ديگر
باشـد  ) ع(دارد از يـاران حـضرت قـائم        يهرکس دوسـت م ـ   «: فرمايند يم) ع(امام صادق 

 ي در حال  ، نمايد  و اخلاق نيکو رفتار    ي منتظر باشد و در اين حال به پرهيزگار        بايست  مي
 يهـا  ي؛ ارتقاء توانمنـد ي سومين آمادگ.)۲۰۰ص،  ۱۳۹۷ ،۱۶ج نعماني،(» که منتظر است  

در ايـن  ) ص(پيامبر اکرم. باشد ي مي مختلف مورد نياز آدم يها  در زمينه  ي و معرفت  يفکر
 ـ ، وجود دارد يا  هرچيز اساس و پايه    يفرمايند برا  يخصوص م   ايـن ديـن   ة اسـاس و پاي

بـدون  (گزار  ميق است و يک فقيه در برابر شيطان از هزار مسلمان عبادت           فهم ع ) اسلام(
بنـابراين در دوران انتظـار بايـد        . )۹۰نهج الفصاحه،ح ( تر و موثرتر است    محکم) شناخت

 مختلـف  يهـا  هـا و ايـده     دست يابند تا در مقابل انديشهي عميق علميها افراد به  بنيان   
  . داشته باشنديتوان روياروي

هـاي نـسل منتظـر        اميدواري و نگرش مثبت به آينده جهـان از ويژگـي           : به آينده  اميد. ۳
اگر افراد خود را در اين شـرايط ببيننـد و تـصور نماينـد كـه منتظـر دادگـستر و                      . است
گستر جهان هستند، مسلماً در راستاي تحقق اهداف اين موعود تلاش خواهند كـرد          عدل
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اگـر اميـد بـه آينـده نباشـد،          . واهند داشت آور نسبت به جهان نخ     و نگرش منفي و يأس    
كننـده   بار و نگران انسان دچار افسردگي خواهد گشت و سرنوشت جهان را بسيار تأسف  

دهـد و باعـث    ي به انـسان م ـ يي حرکت و پوياةنگرش مثبت به آينده، انگيز . خواهد ديد 
 همچنـين  و گـردد  يها م ـ ي در برابر مشکلات و ناگواري استقامت و پايدار ،تقويت اراده 

نظـران   ، يكي از صـاحب ١آلپورت. گرداند ي افراد را در ابعاد مختلف مضاعف م   يتوانمند
پـي   ، فعالانـه در   )اشـخاص برخـوردار از سـلامت روان       (« :علم شخصيت معتقد اسـت    

 ايثـار و حـسن   ،ييشـان معنـاجو      اميدها و رؤياهاي خويشند و رهنمون زندگي       ،ها هدف
اگر هدفي را بايد كنار گذاشت بايـد        . پذيرد  ايان نمي گاه پ  تعقيب هدف، هيچ  . تعهد است 

» كننـد  انديشند و در آينده زندگي مي افراد سالم به آينده مي .  نويني آفريد  ةدرنگ انگيز   بي
  .)۲۵ص ،۱۳۶۲ شولتس،(

در ايـن    نـسبت معقـول و منطقـي دارد،       » سـلامت روان  «گرا با ويژگي     رويكرد آينده 
هاي ديگري هم دارند؛      هاي سالم، ويژگي    خصيتش« :گويد   مي ٢خصوص ويكتور فرانكل  

در واقـع بـه چنـين       . كننـد   هـا و وظـايف آتـي توجـه مـي           نگرند و به هدف     به آينده مي  
تواند زندگي    اين ويژگي انسان است كه تنها با نگرش به آينده مي          . ي نياز دارند  يها  هدف
ل معنوي زندگي از ميان     بدون اعتقاد به آينده، محم    «: افزايد  او در ادامه نظرياتش مي    . كند
بايد براي ادامه زندگي دليلـي      . گردد  رود و روح و جسم به سرعت محكوم به فنا مي            مي

 همان، (»دهد داشت، در راه هدفي آتي كوشيد، وگرنه زندگي معناي خود را از دست مي            
  .)۴۴ص

انتظار در مكتب شيعه، علاوه بر اينكه، نوعي اميد به آينده است، چـشم بـه راه يـك               
تر و   بر اين اساس، فرداي ظهور، فردايي روشن      . رويداد بزرگ و تحول عميق بودن است      
ي كه ناشي از محدوديت انديشه      يها  ها و خصومت   بهتر از امروز است، زيرا همه اختلاف      

خيزد و در پرتو شكوفايي خـرد، جـاي خـود را     و نارسايي عقل بشر است، از ميان برمي 
  .بخشد مانه ميبه عطوفت، رحمت و مناسبات صمي

                                                      
1. Gordon Willard Allport  
2. Victor Frankle 
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توان در نظر گرفت، اين اسـت         چهارمين ويژگي كه براي نسل منتظر مي       :جهاني شدن . ۴
كه انسان از خويشتن و از درون خودش بيرون بيايد و جهاني شود و از پـرداختن دائـم                  
به مسائل صرفاً شخصي و جزئي خودداري نمايـد، چراكـه خودمحـوري بـراي جامعـه                 

 فرد خودمحور، كـسي اسـت كـه فراتـر از حـوزة شخـصي                .بسيار خطرناك خواهد بود   
كه انتظار، انسان را     درحالي. انديشد و هر چيزي در درون خانة او معنا دارد           خودش، نمي 

نمايـد كـه بـه مـسائل          كند و افراد را ملزم  مي        آورد و جهاني مي     از اين حصار بيرون مي    
هـاي روي كـرة زمـين     انـسان هايي فكر كند كه كل  حاكم بر جهان بينديشد و به واقعيت  

 حـاکم بـر   يهـا  هـا و بحـران   ييهـا و نارسـا   درگير آن هستند و در جهت اصلاح چالش 
در  . تلاش نمايـد   ي و اجتماع  ي، اقتصاد ي، اخلاق يها در ابعاد مختلف فکر      انسان يزندگ

  . نمايد يوليت اجتماع را در فرد تقويت مؤواقع اعتقاد به مهدويت تعهد و مس
ما بايد به دنبال آن باشيم كه در محضر امام موعود، يك فـرد توانمنـد      :د او زيستن با يا  . ۵

 طريـق هـدايت و صـراط مـستقيم          ي، اخلاقي و جسماني بـوده و رهـرو        ياز نظر معرفت  
، خـود  )ع(، نيـاز بـه آمـادگي قبلـي دارد و ائمـه     ييها  اتخاذ چنين خصيصه   يباشيم، منته 

بنابراين بايد بـه نـسل   . باشند ي لازم ميها بهترين الگو براي جوانان جهت كسب آمادگي     
، بخصوص از امامي كه در پـس پـردة غيبـت اسـت،     )ع(منتظر بياموزيم كه از ائمه هدي     

بهـره  ) عـج (نوجوانان و جوانان بايد لحظه بـه لحظـه از امـام زمـان          . چگونه استفاده كند  
ال و رفتـار     اين است كه در تمامي اعم ـ      ،هاي نسل منتظر    بگيرند، بنابراين يكي از ويژگي    

داشته باشد و بر طبق سيرة نظري و عملي و دسـتورات    ) عج(خويش، توجه به امام زمان    
ايشان عمل نمايد و اين امر زماني ممكن خواهد بود كه ياد اين امام همـام، ملكـة ذهـن     

  . افراد گردد
مفهوم انتظار، سه : )عج(سازي مقدمات ظهور حضرت مهدي    حركت و تلاش در جهت فراهم     . ۶
  :ية اساسي دارد كه عبارت است ازپا

   ناخشنودي از وضع موجود يا قانع نبودن به آن .۱
   مطلوبة اميد و باور به آيند.۲
   مطلوبة تلاش در جهت تحقق آيند.۳
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حال اگر بخواهيم با توجه به اين سه ركن، مشخص كنـيم كـه ويژگـي فـرد منتظـر                    
 نسبت بـه شـرايط موجـود و    آگاهيلاً،  او كسي است كه او    که گفتچنين  چيست، بايد   

 ة الهي در مورد آينـد ة، باور به تحقق وعد    ثانياً ؛معرفت نسبت به شرايط عصر ظهور دارد      
سـازي و    ، در جهت زمينـه    ثالثاًجهان و حاكميت نهايي دين خدا بر سراسر زمين دارد و            

و تحقق جامعة موعود، حركت     ) عج(فراهم نمودن مقدمات لازم جهت ظهور امام مهدي       
 که بايد مـوردنظر  يترين هدف يازجمله اساس. آورد اليت و تلاش لازم را به عمل مي     و فع 

 در يگـذار   و سـرمايه يريز ه مقدمات ظهور فراهم گردد؛ برنام     ي مناسب برا  باشد تا بسترِ  
 ـ            ي و عـاطف   ي، اجتمـاع  ي، جـسمان  يجهت تربيت افراد در ابعـاد مختلـف تربيـت عقلان

، يگـردد کـه سـاير اهـداف اقتـصاد          يبـه آن م ـ    چراکه تحقق اين هدف منجـر        ؛باشد يم
  . محقق گردديدر عصر ظهور به خوب) ع(ي امام مهدي و فرهنگي، اجتماعيسياس

هاي فـردي     در جنبه . چنانچه انتظار را به عنوان يك آرمان بنگريم       : وحدت و همبستگي  . ۷
  و نخست از لحاظ فردي، موجب تمركز افكـار       . و اجتماعي نيز داراي آثاري خواهد بود      

 ناظر به يك هدف، يعني انتظـار ظهـور هـستند و      آنها ة زيرا هم  ،شود  نيروهاي آدمي مي  
 دروحدت شخـصيت از ه ـ    . گردد   خود، موجب وحدت شخصيت او مي      ةبه نوب  اين امر 

 رشـد و ظهـور قـدرتي شـگرف و     ةكند و زمين گيري مي   ها جلو  ها و قابليت   ييرفتن توانا 
چنين وحدتي در درون آدمـي، تـضادهاي درونـي را از       زيرا   ،كند  العاده را فراهم مي     فوق

ترين آرمانش، ظهور امـام     اي كه بزرگ     نيز، در ميان جامعه    ياز لحاظ اجتماع   .برد  ميان مي 
چراکه آحـاد جامعـه،     . آيد  انديشي پديد مي   است، نوعي همدلي، همنوايي و هم     ) ع(عصر

  . نماينديت م و فعاليي، بسترسازي برنامه ريز؛در جهت تحقق يک هدف مشخص
يكي از آثار تربيتي انتظـار، در بعـد تعهـدها و مـسؤوليت              : وليت اجتماعي تعهد و مسؤ  . ۸

 زيراكه درمفهوم انتظـار،  ؛يابد دوستي عينيت مي اجتماعي و احساس ديگرخواهي و انسان 
هـا و    ناپذير با هـدف     به اين بيان كه انسان منتظر، پيوندي گست       . گرايي نهفته است    انسان
همسوي  دارد و همسان و   مي  هاي امام منتظر وموعود خود دارد ودرآن راستا گام بر          آرمان

هايش در    ها و گزينش     گرايش ،ها يگير كند و همة جهت     ها حركت مي   آن اهداف و آرمان   
امام موعود، يار و ياور واقعي مظلومان  و حـامي حقيقـي             . گيرد  چوب  قرار مي     آن چهار 
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گري در جامعـه انـساني اسـت، پـس جامعـة منتظـر و       او گسترندة داد . مستضعفان است 
هـاي امامـشان عمـل     هـا و هـدف   هاي داراي خصلت انتظار بايد در زمينة خواست  انسان
ها و مشكلات گرفتاران را       هاي مظلوم و محروم بشتابند و دشواري        به ياري انسان   كنند و 
ظـر، محـروم  و       جامعـه منت   يطرف كنند و اگـر چنـين شـد، در قلمـرو               توان،  بر    تا حد 

  . د ماندن اندوهگين و گرفتار باقي نخواه، افسرده، دلتنگ؛درمان تهيدست و بيمار بي
خداوند توانمندان را مكلّـف كـرده اسـت كـه بـراي امـور              «: فرمايند  مي) ع(امام رضا 

  .)۸۹ص ،۲جق، ۱۴۰۴، صدوق(» ناتوانان و بينوايان بپاخيزند
گمان   منش حاجتي را به او عرضه كند، بي       ؤهركس برادر م  «: فرمايند  مي) ع(امام كاظم 

و بـراي بـرآوردن   (اگر آن را پذيرفت . اين رحمت الهي است كه به او روي آورده است   
بـه ولايـت خـدا    ) پيونـد (خود را به ولايت ما پيوند زده است و ايـن  ) نياز او اقدام كرد  

  .)۱۹۶ص، ۱۳۶۵  ،۲، جکليني. (متصل است
: فرمايـد    كتاب مي  ۳۷در فصل   ) ع(للقائم الدعاء وائدلف كتاب مكيال المكارم في ف     ؤم

منـان اسـت كـه ايـن موجـب          ؤخرسـند كـردن م    ) ها در دوران غيبت     از جمله تكليف  («
، ۱۳۶۳ ،موسوي اصـفهاني  ( »رددگ  حضرت صاحب الزمان مي    ،خرسندي خاطر مولاي ما   

از امـوري كـه موجـب قـرب و نزديـك      «: گويد ، كتاب مي  ۷۹و در فصل    ) ۲۵۶ص ،۲ج
است و ماية خرسندي خاطر او، كوشش در اداي حقوق برادران           ) ع( به امام موعود   شدن

چون اين كار ياري امام است و ماية شادماني قلب مبارك امام و چنـگ زدن          . ديني است 
  .)۴۱۹ص ،همان(باشد و اين احسان و نيكي نسبت به امام است  به ريسمان ولايتش مي

، در پرتـو اسـتواري      )ع(ند و ارتباط با امام عـصر      به دليل اين تعاليم، استوارسازي پيو     
پـذيرد و جامعـه هرچـه بيـشتر در اداي      پيوندهاي اجتماعي در جامعة منتظران تحقق مي    

تـر و   اسـتوار ) ع(منان و رفع نياز نيازمندان بكوشد، ارتباط و پيوند بـا امـام عـصر     ؤحق م 
  .    تر خواهد گشت بنيادي
  

 آموزي  عبرت)ب

 انسان يدگ در زن يا   گسترده يلالت بر آيندة نزديک دارد و آثار تربيت        که د  يدومين مفهوم 



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۱۵۲

آمـوزي از     همة اديان الهي و مكاتب تربيتي پيروان خـود را بـه درس            . دارد؛ عبرت است  
اسـلام نيـز بـه طـور     . كنند سرگذشت پيشينيان و مقايسة موقعيت خود با آنان دعوت مي    

 تـوأم بـا تفكـر و انديـشه در سرگذشـت      گسترده مسلمانان را به سير در آفاق و انفـس،   
ديگران فراخوانده است؛ شكي نيست كه اين فراخواني به دليل تأثير چـشمگيري اسـت               

 كريم هفت بار كلمة عبرت و اعتبار را به كـار بـرده           قرآن. كه بر رفتار انسان داشته است     
  ).۱۲حشر، آية . (»بصارِالْأَفَاعتبِروا يا أُولي «: و اهل بصيرت را بر آن ترغيب كرده است

  .داند  پذيري مي ها و وقايع تاريخي را عبرت ن در جاي ديگر هدف از بيان داستانآقر
»ي لَقَدلةٌ لِّأُوربع هِمصي قَصابِ كَانَ ف۱۱۱يوسف، آية (» الأَلْب.(  

  :كند راغب اصفهاني عبرت را چنين معنا مي
 و محسوس سبب درك معرفت بـاطني        عبرت حالتي است كه در آن معرفت ظاهري       

راغـب   (شود  گردد و انسان از امور مشهود به امور نامشهود منتقل مي            و غيرمحسوس مي  
  ).۳۲۰صتا،  بي ،اصفهاني

  
  تربيتي عبرتآثار 

اي از درك و      يكي از مهمترين مقاصد تربيت آن است كه انسان به درجه          : كليد بصيرت . ۱
به بـاطن آنهـا بنگـرد و قـدرتي فراگيـر       ور بگذرد وبصيرت برسد كه بتواند از ظواهر ام     

گيـري     انتخاب و تصميم   ،فصل امور  و  گيري، تجزيه و تحليل، حل      براي سنجش و اندازه   
تواند انسان را بـه ايـن         در ابعاد مختلف زندگي به دست آورد؛ عبرت راهي است كه مي           

  :دفرماين در كلام خود مي) ع(منان عليؤميرام. مقصد تربيتي برساند
فهمد و آنكه بفهمـد،       كسي كه عبرت آموزد، آگاهي يابد و كسي كه آگاهي يابد، مي           «
  .)۲۰۸ حكمت ،البلاغه نهج (» آموخته است دانش

) ع(امـام علـي   . گردد  مرور آثار و تاريخ پيشينيان باعث كسب تجربه مي         :انتقال تجارب . ۲
  :فرمايند در اين خصوص مي

، ۳ج،  ۱۳۷۳ خوانـساري،  (»او را پنـد دهنـد     هـا     همانا عاقل كسي اسـت كـه تجربـه        «
  .)۳۸۶۳، كلام ۷۵ص
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 .گري آن اشاره كـرد     توان به هدايت    مي »عبرت«از فوائد و آثار تربيتي       :بازداري از خطا    . ۳
كننـد و    كمـال و راه درسـت هـدايت مـي         ،ها همـواره انـسان را بـه سـوي رشـد            عبرت
  .ددهن ي هستند كه مسير صحيح زندگي را نشان مييها چراغ

بــه ســوي راه صــواب و درســت   انـسان را ،عبــرت گــرفتن«: فرماينــد مــي) ع(علـي 
  .)۱۱۲۱كلام ، ۲۹۱ ص،۱ ج،شرح غررالحكم و دررالكلم (»كشاند مي

  :گري نيز دوري از خطاست  اين هدايت ثمرة
  .)۸۰۵۶، كلام ۲۱۷، ص۵ ج،همان (»ميوة عبرت گرفتن، نگاهداري است«

  :فرمايند يا در جاي ديگر مي
  .» لغزش او كم خواهد شد،س عبرت گرفتن او بسيار باشدهرك«

بـرد،    زدايـد، شـبهات را از بـين مـي           ها ابهام را از چهرة امور مي       چراكه فزوني عبرت  
  .كند بخشد و آنها را شفاف مي صراحت خاصي به مسائل مي

 چراغي فرا روي آينده است و فرداي بهتـر و درخـشان             ،عبرت :عبرت چراغ راه آينده   . ۴
  .گرو عبرت از گذشته استدر 

 آنچـه راكـه بـاقي       ،اگر از آنچه گذشته است عبرت بگيري      « :فرمايند  مي) ع(امام علي 
  ).۴۹ ةالبلاغه، نام نهج. (»داست حفظ خواهي كر

  :دارند بيان مي يا در جاي ديگر
گذشته دنيا براي باقيمانده آَن عبرت گير، چراكه بعضي ار آن حـوادث             ) حوادث(از  «

تمـام آن گـذر   ) در هر حال(پيوندد و  ديگر غايت و پايانش به ابتداي آن ميشبيه بعضي  
  ).۶۹همان، نامه  (»او ناپايدار است

تواند انسان را از بيشتر خطاها بازدارد و چراغي فراروي فـرد قـرار          انتقال تجارب مي  
  .اي درخشان و سعادتمند براي او به ارمغان آورد ه دهد تا آيند

هاي حاكم بـر آن پنـدهاي فراوانـي بـه             ها و سنت    دنيا و ويژگي  يك نگاه عمومي به     
اي در سلوك     شناخت دنيا و آشنايي با خصوصيات آن، تأثير قابل ملاحظه         . دهد  انسان مي 

هاي مختلـف     طور جامع به توصيف ابعاد و ويژگي       به) ع(علي. گذارد  ورفتارفراگيرنده مي 
تعابير، تـشبيهات  . آن سخن گفته است دهي از     دنيا پرداخته وبه قصد تأثيرگذاري وعبرت     
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وتمثيلات گوناگوني كه در خصوص دنيا در كلام ايشان وجود دارد، همه حاكي از ايـن                
الـدنيا  «،  )۴۵نهج البلاغه، خطبة    (» ...الدنيا دار مني لها الفناء    «: تعابيري چون : مطلب است 

، همه درصـدد دادن     ، وصدها تعبير ديگر   )۱۱۴همان، خطبة   (» ...دارفناء وعناء وغير وعبر   
هاي فراوان درابعاد گوناگون      ازتوصيه خودحضرت پس . تهاس  انسان آموزبه  عبرت شناخت

  :كند ، هدف خود را از اين همه سفارش چنين بيان مي)ع(به فرزندش امام مجتبي
بـه دسـت     دسـت  نـابودي و   تحولات گونـاگونش و    عزيزم، من تورا از دنيا و      پسر«

 اطـلاع دادم  ،ها در آنجا فراهم است خرت و آنچه براي انسانگرديدنش آگاه كردم و از آ   
 »بر اساس آن در زندگي گام برداري       پذيري و  و براي تو از هر دو مثال زدم تا به آن پند           

  ).۳۱همان، نامه (
. آمـوزي اسـت   ترين منابع عبرت ترين و اصلي تاريخ و حوادث مختلف آن نيز از مهم  

 ةحـث تـاريخي در قالـب داسـتان، قـصه و خـاطر             بخش عظيمي از آيات قرآن ذكـر مبا       
دهي به مخاطبـان صـورت گرفتـه        آموزي و عبرت    تاريخي است و همة اينها با هدف پند       

 تربيتـي آن،  ةبه عنوان نتيج ـ) ع(در قرآن كريم پس از ذكر داستان حضرت يوسف        . است
  :چنين آمده است

 ،ستان دروغين نبـود    اينها دا  ،سرگذشت آنها درس عبرتي براي صاحبان انديشه بود        «
از كتـاب آسـماني     (بلكه وحي آسماني است و هماهنگ اسـت بـا آنچـه پـيش روي او                 

و هدايت و رحمتـي     ) كه ماية سعادت انسان است    (قرار دارد و شرح هر چيزي       ) پيشين
  ).۱۱۱ ةيوسف، آي (»آورند است براي گروهي كه ايمان مي

  :فرمايند در اين خصوص مي) ع(امام علي
بازدارد؟ و  ) ازكردار بد (كه شما را     شما درآثار پيشينيان وسيلة عبرتي نيست     آيا براي   «

  ).۹۹همان،خطبه(»آموزي نيست؟ وعبرت خود، آگاهي كنيد درزندگي پدران آيا اگر انديشه
  

   تدبير در امور)ج

 يهـا    دارد و در متن آمـوزه      ينگر   است که دلالت بر آينده     يتدبير درامور، سومين مفهوم   
 في ستة أَيـامٍ     والأَرض ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات       إِنَّ«. اشاره گرديده است   به آن    يدين
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      ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس ثُمرالأَم      كُمبر اللّه كُمذَل إِذْنِه دعن بيعٍ إِلاَّ مفن شا مم وهدبأَفَـلاَ  فَاع 
هـا و زمـين را در شـش روز آفريـد       پروردگار شما خداوندي است كه آسـمان    تذَكَّرونَ؛

 ).۳يونس، آية (» ...پرداخت) جهان(قرار گرفت و به تدبير كار) قدرت(سپس بر تخت 

»ي اللّهشِ               الَّذـرلَـى الْعى عوـتاس ا ثُـمهنورت دمرِ عيبِغ اتاومالس فَعر  رـخسو   سمالـش 
و       ربدى يمسلٍ مرِي لأَججكُلٌّ ي رالْقَمرـونَ؛       الأَمنوقت كُمبقَاء رلَّكُم بِللَع اتلُ الآيفَصخداونـد    ي 

همان كسي است كه آسمان را بدون ستوني كه قابل رويت باشد آفريد، سپس بر عـرش                
د و ماه را مستقر سـاخت  و خورشي) و زمام تدبير جهان را به دست گرفت       (استيلا يافت   

كنـد، آيـات را تـشريح     كارهـا را او تـدبير مـي   . ام تا زمان معيني حركت دارند     كه هر كد  
  ).۲رعد، آية (» نمايد تا به لقاي پروردگارتان يقين پيدا كنيد مي

»اتربدا؛ فَالْمر۵النازعات، آية (» كنند  آنها كه امور را تدبير مي و أَم.(  
 بنابراين تدبير به    ؛سر و عاقبت چيزي است     دبير در اصل به معني پشت     تدبر از مادة ت   

  .معناي بررسي كردن عواقب كارها و مصالح را سنجيدن و طبق آن عمل نمودن است
 »در دنيايي كه تدبيري در آن نباشد خيري نيـست         ! اي مردم « :فرمايند  مي) ع( امام علي 

  ).۳۰۷ص، ۱۳۸۰مجلسي، (
 آمـدي، ( »اسـت   كـرده   خـود شـتاب     هـلاك  نابودي و   در ،باشد بد  تدبيرش  كه هر«
  ).۲۶۸ص ،۱۳۷۸
البلاغه،  نهج (»وهيچ عقلي همچون تدبير نيست    ... هيچ مالي سودمندتر ازعقل نيست    «

  ).۳۹خطبة 
  ).۹۲، ص۱۳۷۸آمدي،  (»بهترين دليل زيادي عقل، حسن تدبير است«
  ).۲۲، ص۸ج، ۱۳۶۵، کليني (»تدبير كردن پيش از عمل مانع پشيماني است«
آمـدي،   (»اندازه كن سپس ببر، بينديش سپس بازگو و بسنج سپس بـه كـار برخيـز               «
  ).۲۳۵، ص۱۳۷۸
» تأمل كن تا دورانديش باشي و چون جوانب كار روشن گشت، قاطعانـه انجـام ده               «

  ). ۱ق، ج۱۴۱۴طوسي، (
  ).۳۳۲ص، ۱۳۷۸آمدي،  (»اي به آن اقدام مكن تاكاري را خوب نسنجيده«
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  ها گيري از فرصت  بهره)د

 چراکـه اسـتفاده از      ؛ دارد ينگـر   بر مفهوم آينده   يها نيز دلالت ضمن     از فرصت  يگير بهره
، ي شـناخت موقعيـت فعل ـ     ي برا يتوشه مناسب  تواند ره  يآمده، م   مناسب پيش  يها موقعيت
 از آن، تشويش خاطر و  يمند  مسائل و وقايع پيش رو فراهم آورد که عدم بهره          ،ها آسيب

و شـاگرد تربيـت شـده در    ) ص(چنانکـه رسـول خـدا   . ا به دنبال خواهد آوردخسران ر 
  : فرمايند يچنين م) ع(ي امام عل،محضر ايشان

  ).۹۳۶ حكمت ،نهج البلاغه (»توان دست يافت به هر فرصتي نمي«
آيـد    هايي كه بـراي كـار خيـر پـيش مـي            گذرد، پس فرصت    فرصت همچون ابر مي   «

  ).۱۰۹۶همان، حكمت  (»غنيمت شماريد
، ۷۸، ج ۱۳۸۰مجلـسي،   (» گـردد  رود و به كندي بازمي      فرصت به شتاب از دست مي     «
  ).۷۲ص
  ).۹۳۱نهج البلاغه،حكمت (»فرصت رادرياب، تا ماية غصه نگردد«
ديـروزت از دسـت رفتــه و فردايـت مــشكوك اسـت و امــروزت مغتـنم، پــس در      «
آمـدي،   (»ر بپرهيـز  برداري از فرصت ممكن شتاب كن و از اطمينان كردن به روزگا             بهره

  ).۳۱۸ص ،۱۳۷۸
 »هركه فرصت را از وقت خود به تأخير اندازد، مطمئن باشد كه فوت خواهـد شـد                «

  ).۲۸۸ص همان،(
از كوتاهي كردن به هنگام آمدن فرصت بپرهيز كه اين ميداني است كه به زيان اهل                «

  .)۲۰۸، صق۱۴۰۴حراني،  (»خود جريان دارد
 ،۱۳۷۸آمـدي،  (» گيـرد، از غـصه در امـان اسـت     ههركه از فرصت چنانچه بايد بهـر      «
  ).۳۰۱ص
منان از خدا پروا داريد و هركس از شما بنگرد كه بـراي فـردا چـه چيـزي از              ؤاي م «

  ).۱۸حشر، آية( » داناست،كنيد مي آنچه پيش فرستاده است، تقوي پيشه سازيدكه خدا به
پـيش    آنچـه در   اكنـون  انسان خردمند در امروز مراقب فرداي خويش است و از هم          «

  ).۱۹۲البلاغه، حكمت نهج (»بيند دارد مي
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  ).۲۵، ص۷۸، ج ۱۳۸۰مجلسي،  (»...شناختند كه آنچه را درپيش داشتند، مي منانيؤم«
 و( به آنهـا پـشت كنـد         سشود و هرك     بينا مي  ، از پيش به استقبال كارها رود      سهرك«

  ).۲۶۶ص، ۱۳۷۸آمدي،  (»ماند سرگردان مي) ناآگاه با آنها روبرو گردد
پرسـيم و بـراي بـلا و         دانـيم نمـي     گيريم و آنچـه نمـي       دانيم سود برنمي    از آنچه مي  «

  ).۱۰۷حكمت  البلاغه، نهج (»انديشيم اي نمي  چاره،گرفتاري تا بر سرمان فرود نيايد
از قبـل    ناگهان گرفتـار آن خـواهي شـد، لازم اسـت             زمانيكاري كه نمي داني چه      «

  ).۱۰۴ص، ۱۳۷۸آمدي،  (»روبرو شدن با آن آماده كنيخود را براي فرارسيدن زمان، 
  

  يگير تحليل و نتيجه

منـدي از     آمـوزي، تـدبير در امـور و بهـره          در مجموع مفاهيم معاد، مرگ، انتظار، عبـرت       
برداشتن در مـسير حركـت و     توشة مفيد و مناسبي جهت گام  از آنجايي كه ره   ،ها  فرصت

سازند، دلالـت   روي آدمي در آينده فراهم مي    سعادت دنيوي و اخ    رسيدن به مقصد نهائيِ   
نگري در اسلام دارند و توجه عملـي بـه ايـن مفـاهيم،         آشكار و ضمني بر موضوع آينده     

 كردار و گفتار افراد داشـته باشـد و نهايتـاً باعـث       ،تواند نقش سازندة تربيتي در رفتار      مي
تادن به ورطـة خطـرات   اففرواشتن افراد از د  نگري و دور نگاه     بصيرت چشم و دل، جامع    

  . بخشد و شبهات گشته و كيفيت حركت و رسيدن به مقصد را سرعت مي
اندازها، سفر زندگي دنيوي خـويش را     به اين ترتيب، انسان اگر با توجه به اين چشم         

را بـراي    رسـتگاري سرانجامي همراه بـا بهـروزي و        باشد که   تواند اميدوار     آغاز كند، مي  
  .خود رقم زند

، از آن جهت كه نحوة وضعيت انسان، كيفيت رسـيدگي بـه اعمـال او،                موضوع معاد 
الات فراروي او، جايگاه و منزلت انساني در آينده، ارتباط حيات اخـروي بـا حيـات             ؤس

هاي انجام گرفتـه در حيـات دنيـوي بـراي            كننده و ساختاري فعاليت    دنيوي، نقش تعيين  
بايد   داردكه آدمي مي   به آيندة دوري  تصويركشيده است؛ درواقع اشاره      به حيات اخروي را  

 دور، ارتباط تنگاتنگ و     ةدر آنجا به حيات خويش ادامه دهد وكيفيت حيات در اين آيند           
گـذاري سـنگ      هاي انجام گرفته در آينده نزديك فرد دارد و در واقع پايه             وثيقي با تلاش  



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۱۵۸

ــه  ســازي مقــدمات و توشــه بنــا و فــراهم   وانــدوزي در حيــات دنيــوي صــورت گرفت
  .گيري و برداشت، اختصاص به آينده دور و حيات اخروي دارد  نتيجه،برداري بهره

دهي مناسب و نقش اساسي در نيات، افكار         تواند جهت   بنابراين، توجه به اين امر، مي     
آور بـه آن،      چراكه تصور اين آينده و اعتقاد و ايمان التـزام          ؛ها داشته باشد   و اعمال انسان  

ري و هدفمندي مسير حركت آدمي گردد و نقش اساسي در اصـلاح         اميدوا  تواند ماية   مي
آيد يكي از     بنابراين به نظر مي   . اعمال و عملكردها و دوري از رذايل اخلاقي داشته باشد         

كيـد قـرار گيـرد و       أبايد در نظام آموزش و پرورش كـشور مـورد ت            هاي اساسي كه      اهرم
 داشـته    كننـده  قي جوانان نقش تعيـين    هاي اخلا   تواند در اصلاح نابساماني    توجه به آن مي   

هـا و ابزارهـاي    باشد؛ البته بـه شـرط آنكـه محتواهـا و روش     توجه به  اين امر مي      باشد،
  .مربوطه به نحو مناسبي طراحي گردند

سـفانه ذهنيـت و     أمت. باشد كه در واقع اشـاره بـه آينـده دارد             مرگ مي  ،دومين مفهوم 
 .آور بـودن آن اسـت   شتناك بـودن و دهـشت    تصوري كه اكثر افراد از مرگ دارنـد، وح ـ        
ترسند و دوست ندارند سـخني از آن بـه ميـان     بنابراين اكثراً از مطرح شدن اين كلمه مي  

كه اگر به اين واژه از منظر ديگري نگاه شود، مشخص خواهـد شـد     درحالي ؛آورده شود 
 بـه مـسير     دهـي   تواند به عنوان اهرمي قوي در جهـت         آور نيست بلكه مي     تنها ترس  كه نه 

آگاهي باعث بيـداري دل و رفـع         راستي مرگ    به  .زندگي آدمي نقشي اساسي داشته باشد     
بخـشي   اگر اين واژه به عنوان ابزاري بـراي آگـاهي         . گردد  ها و بصيرت چشم مي     حجاب

  .ها به دنبال خواهد داشت مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مثبتي را در اصلاح نابساماني
ش كـشور در تـدوين اهـداف و سـپس در قالـب       ر آموزش و پـرو    در واقع اگر نظام   

محتواي دروس و مباحث كلاسي، بخشي را به طـرح ايـن موضـوع اختـصاص دهـد و              
جوانب و ابعاد اين موضوع به خوبي و با بيان شيرين و دلنشين توسـط معلمـان آگـاه و        

، ه شـود در نظـر گرفت ـ هاي مناسبي براي طرح اين موضـوع     توانمند روشن گردد و قالب    
آمـوزان   تواند اثرات سازندة تربيتـي زيـادي در اصـلاح  امـور دانـش         خواهيم ديد كه مي   

هـا، تـدبير در امـور و         منـدي از فرصـت      همچنين موضـوع اسـتفاده و بهـره       . داشته باشد 
نگري كه اشاره به آينـده نزديـك و حيـات فعلـي و                آموزي به عنوان مفاهيم آينده      عبرت
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ع بيانگر مضاميني هستند كـه اگـر مـورد عمـل قـرار گيرنـد،                 در واق  ،زيستي آدمي دارند  
بخـشند؛ توجـه بـه      بدهي مناسـبي كـرده و كيفيـت           توانند حركت آيندة فرد را جهت       مي

استفاده مناسب از آنهـا، دورانديـشي و تـدبير در امـور قبـل از          هاي پيش آمده و    فرصت
آمـده در زمـان    آمـوزي از حـوادث و رخـدادهاي پـيش         انجام كار، و پندگيري و عبـرت      

هـاي آتـي افـراد فـراهم         توشة مناسبي براي فعاليـت     تواند ره   گذشته و در زمان حال، مي     
اي كـه بـه دنبـال         نگرانـه   ها و بيان نتايج آينده      بنابراين توجه به استفاده از اين اهرم       .آورد

هـا و جلـوگيري از بـسياري از     باعث اصـلاح بـسياري از رويـه    تواند خواهد داشت، مي 
 بيـشتر را در افـراد       ها گردد و انگيزه و اميد به ادامه حركـت و تـلاشِ             شكست  و خطاها

  . تقويت نمايد
از سوي ديگر موضوع انتظار و باور مهدوي در  دين اسلام، به دليـل پتانـسيل قـوي            

سازد؛ زيرا اين باور،      نگرانه را فراهم مي     خود امكان ترسيم و طراحي يك استراتژي آينده       
ة تـاريخ، بـدان     ع مهمي كه تمامي فلاسـف     موضو. ه و آينده جهان است    متوجه جهان آيند  

هـا و سـازماندهي قـوا     اند و همة هم خود را مصروف طراحي برنامه  اي داشته   توجه ويژه 
بـاور مهـدي از جهـان آينـده و آينـده جهـان سـخن          . اند  براي اين موضوع اساسي كرده    

هـاي   يني، همان كه متكـي بـه سـنت   گويد؛ آن هم مبتني بر فلسفة تاريخ ويژة تفكر د           مي
و نه ظن و گمان، البته اين       ) ع(اي وحياني و كلام ائمة معصومين       لايتغير است، با پشتوانه   

بايـد    ماند، در ساحت پاييني از همة آنچه كه مـردم مـي             گفتگو تنها در ساحتي كلان نمي     
هـاي    طـرح گويد و در خـود        بدان دست يابند و امور خود را سامان دهند، نيز سخن مي           

 در واقع انديشة مهدويت تمامي جزئيات زندگي زيستي انـساني           رد و اجرايي و عملي دا   
 .در آينده جهان را از جهات گوناگون به تصوير كشيده است
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 .صدرا: ، قماخروي



  ۱۳۸۶ وتابستانبهار/  ۴ش / دومسال  / تربيت اسلامي             ۱۶۲

: قـم ،  )از ديدگاه فلسفه تـاريخ    ) (عج(قيام و انقلاب مهدي     ).۱۳۷۴(ري، مرتضي   مطه
 .صدرا، چاپ پانزدهم

  .دارالمفيد: ، چاپ دوم، بيروتالارشاد). ق۱۴۱۴(مفيد، محمد بن نعمان 
، اي در تفـسير موضـوعي قـرآن    روش تازه: پيام قرآن). ۱۳۶۹(مکارم شيرازي، ناصـر   

  . مطبوعاتي هدف: ، قم۵جلد 
، )ع(مدرسه امام علـي   :  قم ،)عج(حكومت جهاني مهدي  ). ۱۳۷۶(رم شيرازي، ناصر    مكا

 .چاپ هشتم

،  للقـائم  ءمکيال المکارم في فوائـد الـدعا      ). ۱۳۶۳(موسوي اصفهاني، ميرزا محمدتقي     
  ).عج(مؤسسه الامام المهدي: ، قم۲جلد 

  .الصدوق مكتبة: ، تهرانالغيبه).  ۱۳۹۷(عبداالله محمد بن ابراهيم  نعماني، ابي
  

  


